
 در خانه

 

  !بسپارهايت را ببند و خودت را رها كن و به خدا چشم

واز هاي سفيد خوشبختي را هديه كن و به او پربا نفسي كه در تن توست آرامش بگير و به روحت بال

 !...ها كه در آسمان هفتگانه رهاست برسدكردن را بياموز تا به سمت و سوي كليد خوبي

  ! قدري صبر كن. كجا؟

در دستانت بفشار و با خود به نشاني . تنها نرو. دست ديگران را »من«را آفريد نه  »ما«خداوند همه را 

 !هاي خسته من و توستگشته دلها گمهمان در خانه اي ببر كه سال

 

 سبزوار از خلقي هما نوجوان دوست اثر »خانه در«ادبي  ةقطع

 


